
+ سورة القدر .. 
قراءة (34ل أمر) -,

قرائت «بکل امر» در سوره ي قدر	

كـما بـینت فـیما سـبق، حـاول بـعض الـمعانـدیـن الـتشنیع عـلى الـدعـوة الإلھـیة رغـم 
وضـوح بـیناتـھا بـحجج واھـیة تـكشف عـن خـباثـة الـطینة وعـظم جـرأة صـاحـبھا عـلى آل 
محـمد (عــلیهم الســلام)، مـنھا: أنّ السـید أحـمد الـحسن (عــلیه الســلام) یـقرأ الآیـة فـي سـورة الـقدر 
ھـكذا: (تـنزل الـملائـكة والـروح فـیھا بـإذن ربـھم بـكل أمـر) وعـلیھ فـھو - وحـاشـاه - بـاطـل؛ 
لأنـھ یـقرأ بـما یـخالـف الـمصحف بـطباعـة فھـد الـموجـودة بـین الـناس الـیوم ؟! بـھكذا 

استدلالات یرید شیعة المراجع وأدعیاء العلم إطفاء نور الله. 
 ـ  با استناد به دلایل   ـ با وجود دلایل واضح   همان طور که پیشتر بیان کردم، گروهی از مخالفین   
پوچ و واهی از دعوت الهی بدگویی می کنند که از خباثت باطنی و گستاخی جسورانه ي آنها نسبت 
به آل محمد(عـلیهم السـلام) پرده بر می دارد. از جمله: سید احمد الحسن(عـلیه السـلام) یکی از آیه هاي 
سوره ي قدر را این گونه قرائت می کند: « تَنَزَّل ُ الملائِکَۀُ و الروح ُ فِیها بإِذِن ِ ربهمِ بِکُلِّ 
أمرٍ» که این باطل است (در حالی که هرگز این گونه نیست)؛ زیرا قرائت وي با آنچه در قرآن چاپ 
فهد که امروزه بین مردم متداول و موجود است متفاوت و متعارض می باشد! شیعه ي مرجع گرا و 

مدعیان علم با تمسکّ به چنین استدلال هایی می خواهند نور خدا را خاموش سازند! 

وعـندمـا سـألـتھ حـول ھـذه الـمسألـة، قـال (عـــلیه الســـلام): (ھـم یـقولـون إن أحـمد الـحسن 
یـقول بـقراءة " بـكل أمـر "، وھـذا یـخالـف الـنسخة الـموجـودة الـمكتوبـة الآن، وكـل مـن 

یخالف النسخة المكتوبة الیوم باطل، ألیس كذلك ؟ 

وقتی در این خصوص از ایشان(عـلیه السـلام) سؤال کردم، فرمودند: «اینها می گویند احمد الحسن 
به صورت «بِکُلِّ أمرٍ» قرائت می کند که با نسخه ي مکتوب و موجود فعلی ناسازگار است و هر 

کس که با قرآن مکتوب امروزي مخالفت ورزد بر باطل است؛ آیا این طور نیست؟

إذن، بحسـب ھـذا الاسـتدلال مـنھم یـكون فـقھاء الشـیعة الأصـولـیون كـلھم بـاطـل؛ لأنـھم 
یـقولـون بـأعـظم مـن ھـذا، فـقط اذھـب إلـى كـتبھم الفقھـیة ولـن أقـول الـبحث؛ لأنـھ مـليء 
بـالـقول بـالـقراءات وھـذا یـرجـح ھـذه الـقراءة وذاك یـرجـح تـلك الـقراءة، بـل اذھـب إلـى كـتب 



) فـي الـقراءة مـن كـتاب الـصلاة عـندھـم سـتجد أنـھم یـقولـون بـأنّ سـور الـقرآن  1الـفتوى (

)، إذن فـھم یـبطلون أنـفسھم؛ لأنـھم  2(١١٢) ولـیس (١١٤)، ویـقولـون بـزیـادة بـسملتین(

خالفوا النسخة المكتوبة، ھذا أولاً. 
بنابراین، طبق این استدلال آنها، تمام فقهاي اصولی شیعه بر مسیر باطل هستند زیرا آنها به 
چیزي فراتر از این، عقیده دارند. فقط کافی است سري به کتاب هاي فقهی آنها بزنی، به تحقیق 
وسیعی نیاز نیست؛ زیرا این کتاب ها پرُ است از مطالبی در تایید قرائت هاي مختلف. یکی، این 
3قرائت را می پسندد و دیگري، آن قرائت را. به کتاب هاي «فتوي ها» مراجعه کن و در باب قرائت، 

در کتاب نماز می بینی که قائل اند بر این که قرآن ۱۱۲ سوره دارد نه ۱۱۴ سوره. همچنین به اضافه 
4شدن دو «بسم االله» به قرآن معتقد هستند. بنابراین آنها خودشان، خویشتن را باطل می سازند زیرا 

با قرآن مکتوب مخالفت کرده اند؛ این دلیل اول. 

ثــانــیاً: عــندك كــتاب كــفایــة الأصــول وتــعلیق الــمشكیني عــلیھ؛ لأن ھــذه الــنسخة 
یـدرسـونـھا فـي حـوزة الـنجف ویـعملون بـتعلیقتھا. یـوجـد كـلام فـي الـكفایـة عـن حـجیة ظـاھـر 

1. قـال الـعلامـة الحـلي: (الـضحى وألـم نشـرح سـورة واحـدة لا تـفرد إحـداھـما عـن الأخـرى فـي الـركـعة الـواحـدة، وكـذا الـفیل ولإیـلاف عـند 

عـلمائـنا ..) تـذكـرة الـفقھاء/ مـسألـة 233، وقـال السـید الـخوئـي: (سـورتـا الـفیل والایـلاف سـورة واحـدة، وكـذا سـورتـا الـضحى وألـم نشـرح، 
فلا تجزئ واحدة منھما، بلا بلاد من الجمع بینھما ..) منھاج الصالحین / مسألة 605، وكذا غیرھم من الفقھاء .

2. قـال الـمحقق الحـلي: (الـثالـثة: روى أصـحابـنا أن الـضحى و ألـم نشـرح سـورة واحـدة. وكـذا الـفیل ولإیـلاف. فـلا یـجوز إفـراد إحـدیـھما 

مـن صـاحـبتھا فـي كـل ركـعة. ولا یـفتقر إلـى الـبسملة بـینھما عـلى الأظھـر ) شـرائـع الاسـلام : ج1 ص66، وكـذا ابـن فھـد الحـلي، اذ قـال: 
(الـثانـیة: الـضحى و ألـم نشـرح سـورة واحـدة، وكـذا الـفیل والإیـلاف، وھـل تـعاد الـبسملة بـینھما؟ قـیل: لا، وھـو الأشـبھ) المھـذب الـبارع : 

ج1 ص365. 
قـال الـمحقق فـي الـمعتبر: (ان كـانـتا سـورتـین فـلابـد مـن مـراعـاة الـبسملة، وان كـانـتا سـورة واحـدة فـلا إعـادة لـلاتـفاق عـلى انـھا لیسـت آیـتین 

من سورة واحدة).  
وقـال الشھـید الأول وھـو یتحـدث عـن الـقران والجـمع بـین الـسور: (وفـي الـقران قـولان؛ أقـربـھما الـكراھـیة، إلا فـي سـورتـي الـضحى وألـم 
نشـرح، وسـورة الـفیل ولایـلاف، وتـجب الـبسملة بـینھما، ولـو جـعلناھـما سـورة واحـدة لـم تـجب الـبسملة عـلى الأشـبھ) الـدروس : ج1 

ص173. وواضح قول الفقھاء المعاصرین جمیعا تقریباً على أنھا سورة واحدة.       

3 - عـلامـھ حـلی می گـوید: «الضحی و الـم نشـرح یک سـوره ھسـتند و در یک رکعت، یکی بـدون دیگری نمی آید. ھمین طـور اسـت سـوره ی 

الفیل و لایلاف، از دید عـلمای مـا ...» تـذکرة الـفقھا: مـسالـھ 233. ھمچنین سید خـویی می گـوید: «دو سـوره ی فیل و ایلاف یک سـوره ھسـتند، 
ھمچنین دو سـوره ی الضحی و الـم نشـرح؛ و قـرائـت یکی از آنـھا مـجاز نیست، بلکھ بـاید آنـھا را بـا ھـم جـمع کرد ....» مـنھاج الـصالحین: 

مسالھ 605 و نظایر آن از سایر فقھا.

4 - مـحقق حـلی می گـوید: «سـوم این کھ اصـحاب مـا روایت کرده انـد کھ الضحی و الـم نشـرح یک سـوره ھسـتند. ھمچنین اسـت فیل و لایلاف. 

لـذا در یک رکعت نمی تـوان فـقط بـھ قـرائـت یکی از این دو بـسنده کرد؛ و ظـاھـر آن اسـت کھ خـوانـدن بـسم الله بین این دو لازم نیست.» 
شـرایع الاسـلام: جـلد 1 صـفحھ 66. ابـن فھـد حـلی نیز می گـوید: «دوم این کھ الضحی و الـم نشـرح یک سـوره ھسـتند. ھمچنین فیل و لایلاف. 

آیا بسم الله بین این دو می آید؟ گفتھ می شود: خیر، و این اشبھ است.» مھذب البارع: جلد 1 صفحھ 365. 
مـحقق در الـمعتبر می گـوید: «اگـر اینھا دو سـوره بـاشـند، بـاید بـسم الله را قـرائـت کرد و اگـر یک سـوره بـاشـند، نیازی بـھ تکرار بـسم الله نیست 

زیرا اتفاق بر این است کھ دو آیھ از یک سوره بھ شمار نمی رود». 
شھید اول بـھ ھـنگام سـخن گـفتن دربـاره ی قـرآن و جـمع بین سـوره ھـا می گـوید: «در خـصوص قـرآن دو قـول وجـود دارد کھ نـزدیک تـرین آنـھا 
قـول بـھ کراھـت اسـت؛ مـگر در دو سـوره ی الضحی و الـم نشـرح، و سـوره ی فیل و لایلاف. و خـوانـدن بـسم الله بین این دو واجـب اسـت. اگـر 
این دو را یک سـوره در نـظر بگیریم، اشـبھ آن اسـت کھ بـسملھ واجـب نیست». دروس جـلد 1 صـفحھ 173. واضـح اسـت کھ تـقریباً ھـمھ ی 

فقھای معاصر بر این قول اند کھ آنھا یک سوره بھ شمار می روند. 



الـقرآن، ھـل مـر عـلیك سـابـقاً ؟ ھـل قـرأت كـلام صـاحـب الـكتاب وتـعلیق الـمشكیني عـن 
مـسألـة تحـریـف الـقرآن ؟ اقـرأه سـتجد أن صـاحـب الـكتاب یـرجـح التحـریـف، والـمشكیني 
یـؤكـد التحـریـف بـالاعـتبار والأخـبار. والأخـبار مـعروفـة، والاعـتبار یـقصد بـھ الخـلل فـي 

البلاغة والانقطاع في الكلام والخلل في النحو .. الخ. 
دلیل دوم: کتاب «کفایت الاصول» و تعلیق مشکینی بر آن را شما دارید؛ زیرا این کتاب در 
حوزه ي نجف تدریس می شود و به تعلیق و حاشیه ي آن، عمل می کنند. در کتاب کفایت الاصول، 
کلام  آیا  برخورده اي؟  مطلب  این  به  قبلاً  آیا  دارد،  وجود  قرآن  ظاهر  حجیتّ  باب  در  سخنی 
نویسنده ي کتاب و تعلیق مشکینی در خصوص تحریف قرآن را خوانده اي؟ آن را بخوان تا دریابی 
که نویسنده ي کتاب، تحریف را ترجیح می دهد و مشکینی هم با استناد به «اعتبار» و «اخبار» بر 
تحریف قرآن تاکید می ورزد. در این خصوص، اخبار معروفی وجود دارد. منظور از «اعتبار» هم نقص 

در بلاغت، گسست در کلام، ایرادات نحوي و نظایر آن است.  

فـھؤلاء عـلماؤھـم وكـبار فـقھائـھم الأصـولـیون یـقولـون بـالتحـریـف ویـصرحـون بـھ، أمـا 
نـحن فـقد قـلنا لـھم فـقط اعـتبروا قـراءة أھـل الـبیت (عـلیهم السـلام) كـالـقراءات السـبعة الأخـرى 

المقبولة عندكم، فما ھي المشكلة ؟!  
اینها علما و فقهاي بزرگ اصولی هستند که به تحریف معتقدند و به آن تصریح می کنند ولی ما 
فقط به ایشان گفته ایم که کافی است قرائت اهل بیت(عـلیهم السـلام) را همردیف دیگر قرائت هاي 

هفت گانه که مورد قبول تان است قرار دهید؛ پس مشکل چیست؟! 

والله، قـلت لـوھـابـي یـومـاً: اعـتبروا قـراءة أھـل الـبیت كـالـقراءات السـبعة الأخـرى الـتي 
تـقرأونـھا، فـسكت ولـم یـرد وقـبل قـولـي، فـما بـال ھـؤلاء ؟! مـع أنّ ھـذا الـوھـابـي كـان یـقول 
إن أھـل الـبیت یـقولـون بتحـریـف الـقرآن ویـحتج، ولـكن ھـؤلاء أعـماھـم الحسـد فـلا یـكادون 

یفقھون قولاً). 

به خدا سوگند روزي به یک وهابی گفتم: قرائت اهل بیت(عـلیهم السـلام) را نیز مانند قرائت هاي 
هفت گانه ي دیگر که می خوانید، حساب کنید. وي ساکت شد، پاسخی نگفت و سخنم را قبول 
کرد. اینها را چه شده؟! با این که این وهابی می گفت اهل بیت قائل به تحریف قرآن هستند و بر 
آن دلیل می آورد، ولی اینها را حسد کور کرده و هیچ سخنی را نمی فهمند (لا یکَادونَ یفقْهَونَ 

قوَْلاً)». 



وسـألـتھ حـول الـقراءات السـبعة والأحـرف السـبعة، وأن أحـد الـذیـن نـاظـروا الأنـصار - 
وھـو أحـد شـیوخ الـمرجـعیة وأبـواقـھم - احـتجّ بـرد الأئـمة عـلى مـن قـال بـالأحـرف السـبعة 

من أبناء العامة، وبھذا فھو یقول بأن القول بالقراءات السبعة باطل. 
من از ایشان درباره ي قرائت هاي هفت گانه و حروف هفت گانه پرسیدم و گفتم یکی از کسانی که 
با انصار مناظره می کرد یکی از شیوخ مرجعیت و از سخن گویان آنها بود، به فرمایش ائمه مبنی بر 
مردود شمردن یکی از سنیّ ها که به حروف هفت گانه قائل بود، استدلال کرد و می گفت بر این 

اساس، اعتقاد به قرائت هاي هفت گانه باطل است. 

فـقال (عـلیه السـلام): (ھـذا لا یـفرق بـین قـول الـناس بـالـقراءات السـبعة، وقـولـھم الآخـر إن 
الـقرآن نـزل بسـبعة أحـرف. الـسنة یـقولـون بحسـب روایـات عـندھـم أن الـقرآن نـزل بسـبعة 
)، یـعني یـقولـون: یـجوز أن تـقرأ بـدل الـعزیـز الـرحـیم الـعزیـز الـحكیم وھـكذا، وھـذا  5أحـرف (

رده أھـل الـبیت (عـلیهم السـلام) وقـالـوا: إنّ الـقرآن واحـد نـزل مـن عـند واحـد ، وھـذا لا عـلاقـة 
لھ بالقراءات السبعة.  

ایشان(عــلیه الســلام) فرمود: «در واقع، بین اعتقاد مردم به قرائت هاي هفت گانه، و سخن دیگر 
ایشان که می گویند قرآن بر هفت حرف نازل شده تفاوتی وجود ندارد. اهل سنت بر حسب روایاتی 
؛ یعنی می گویند جایز است که به جاي  6که دارند می گویند قرآن با هفت حرف نازل شده است

و  کرده  رد  را  موضوع  این  بیت(عــلیهم الســلام)  اهل  غیره.  و  الحکیم  العزیز  بخوانی  الرحیم،  العزیر 
گفته اند: قرآن، یکی است که از سوي خداي واحد نازل گشته است؛ و این، ربطی به قرائت هاي 

هفت گانه ندارد.  

فـالـقراءات السـبعة مـتأخـرة عـن قـولـھم بـالأحـرف السـبعة، وسـببھا أي الـقراءات 
السـبعة: إنـھم بـعد جـمع عـثمان الـناس عـلى مـصحف واحـد - أي رسـم واحـد - ولـیس 
قـراءة واحـدة؛ لأنـھ لـم یـكن فـیھ تـنقیط ولا حـركـات ولا ھـمز، قـرؤوا الـرسـم بـصور مـتعددة 
بحسـب مـا یـتصور كـل قـارئ فـكثرت الـقراءات، وكـان فـي العھـد الأمـوي أن السـلطة 
الأمـویـة وحّـدت الـناس عـلى قـراءة الـقراء الـمعتبریـن عـند الـناس وعـند السـلطة، ورفـضوا 
أن یـنسخ أو یـقرأ الـمصحف - بـالـنقط والحـركـات والـھمز - بـالـقراءات الأخـرى، فـقبلوا 
سـبعاً ورفـضوا الأخـرى، ولـدیـك تـاریـخ الـقرآن، فـاحـتجوا عـلیھم بـالـكتب ومـا مـوجـود 

عندھم وما كتب في كتب تاریخ القرآن.  
(داستان) قرائت هاي هفت گانه، نسبت به اعتقادي که آنها به حروف هفت گانه دارند، عقب تر 

5. انظر: صحیح البخاري: ج3 ص91، صحیح مسلم: ج2 ص202، مسند احمد: ج1 ص24، وغیرھا الكثیر.

6 - صحیح بخاری: جلد 3 صفحھ 91  ؛  صحیح مسلم: جلد 2 صفحھ 202  ؛  مسند احمد: جلد 1 صفحھ 24 و بسیاری دیگر.



است. این قرائت هاي هفت گانه پس از آن ظهور کرد که عثمان مردم را بر یک قرآن جمع کرد 
 ـ  زیرا قرآن (عثمان) نقطه، اعراب و همزه نداشت.   ـ و نه بر یک قرائت واحد   یعنی بر یک رسم الخط   
هر قاري، بر اساس تصور خود، رسم الخط را به صورت هاي مختلفی قرائت می کردو به همین دلیل، 
قرائت ها متعدد شد. در زمان حکومت بنی امیه، امویان از یک سو مردم را به قرائت قاریانی که بین 
مردم و حکومت اعتبار داشتند، وحدت بخشیدند، و از سوي دیگر از نسخه برداري و قرائت قرآن با 

نقطه و اعراب و همزه با قرائت هاي دیگر، مانع می شدند.  

 ً والـقراءات السـبعة كـلھا كـانـت شـائـعة فـي زمـن الأئـمة (عــلیهم الســلام) ویـكتب بـھا جـمیعا
الـمصحف ویـقرأ بـھا جـمیعاً، فـقول الإمـام ع: اقـرؤوا كـما یـقرأ الـناس، یـعني: بـالـقراءة 
الـتي یـقرأ بـھا الـناس وھـي سـبع قـراءات أو اكـثر ولـیس واحـدة، وإلـى الـیوم مـن لـدیـھ 
مـعرفـة بـالـقراءات السـبعة یـقرأ بـھا جـمیعاً مـثل عـبد الـباسـط، فـھو یـقرأ بـالـقراءات السـبعة 

وإذا وصل إلى كلمة فیھا قراءتین أو ثلاث یقرأھا أكثر من مرة وكل مرة بقراءة). 
پس هفت قرائت را پذیرفتند و دیگر قرائت ها را رد کردند. تاریخ قرآن را شما دارید. با کتب و 

آنچه نزد خود آنها است و با آنچه در کتاب هاي تاریخ قرآن نوشته شده، بر آنها احتجاج کنید. 
در زمان ائمه(عـلیهم السـلام) همه ي قرائت هاي هفت گانه رایج و شایع بودند و قرآن با همه ي آنها 
نوشته و قرائت می شده است. این سخن امام ع که می فرماید: آن گونه بخوان که مردم قرائت 
می کنند، یعنی با قرائتی که مردم آن گونه می خوانند، که همان هفت قرائت یا بیشتر بوده، و نه 
(فقط) یک قرائت. امروزه، کسانی که به این قرائت هاي هفت گانه آشنایی دارند، قرآن را با تمام آنها 
قرائت می کنند، مثل عبدالباسط که قرآن را با قرائت هاي هفت گانه می خواند و هرگاه به کلمه اي 
می رسید که داراي دو یا سه نوع قرائت بود، آن را بیش از یک بار و هر بار نیز با یک قرائت تلاوت 

می نمود». 

ثـم طـلب (عــلیه الســلام) مـن أحـد الأنـصار إلـقاء مـحاضـرة فـي ھـذا الـشأن، یـتم فـیھا الـرد 
عـلى ھـذا الـجاھـل وتـفنید شـبھتھ الـقائـمة عـلى أنّ كـل مـن قـال بشـيء یـخالـف الـنسخة 

المطبوعة الیوم - أعني طبعة فھد - فھو باطل؛ لأنھ قائل بالتحریف.  

سپس ایشان(عـلیه السـلام) از یکی از انصار خواست با ترتیب دادن سخنرانی و گفت	و	گویی در این 
مورد، به این جاهل پاسخ و شبهه ي او را بر باد دهد؛ شبهه اي که می گوید هر کس بر خلاف نسخه 
چاپ شده ي امروزي (یعنی قرآن چاپ فهد) چیزي بگوید، سخنش باطل است زیرا چنین کسی 

قائل به تحریف قرآن است. 



وقـال (عـلیه السـلام) لـھ: (فـي الـمحاضـرة بـینّ ان فـقھاء الشـیعة كـلھم یـقولـون إن الـضحى 
)، وائـتي  7والشـرح سـورة واحـدة، ولا یـجوز قـراءة واحـدة مـنھا فـي الـصلاة ولا تجـزي (

بآرائھم. 

شیعه  فقهاي  همه ي  که  کن  سخنرانی، بیان  «در  فرمود:  شخص  آن  به  ایشان(عــلیه الســلام) 
می گویند الضحی و الشرح (انشراح) یک سوره به حساب می آیند و قرائت یکی از آنها در نماز جایز 

؛ نظرات خود آنها را ارائه کن.  8نیست و کفایت نمی کند

  .( 9وائتي بروایات أھل البیت (علیهم السلام) في ذلك أیضاً (

 . 10همچنین به روایات اهل بیت(علیهم السلام) در این خصوص نیز اشاره نما

وأیـضاً الـرابـط بـین الـضحى والشـرح، فھـي واضـحة أنـھا لیسـت سـورة بـل مـكملة 
لـلضحى، یـعني أن الله فـي نـھایـة الـضحى یـقول: وأمـا بـنعمة ربـك فحـدث، مـا ھـي ھـذه 
 ً الـنعمة ولـماذا یحـدث بـھا ؟ ألـم نشـرح لـك صـدرك ووضـعنا عـنك وزرك .....، وأیـضا

سورتي الفیل وقریش سورة واحدة. 

علاوه بر این، ارتباط بین سوره ي ضحی و انشراح را نیز تشریح کن؛ واضح 
است که سوره ي انشراح یک سوره ي مستقل نیست بلکه مکمل سوره ي ضحی 
«(و از نـعمت  می فرماید:  ضحی  سوره ي  پایان  در  خداوند  یعنی  می باشد؛ 
پـروردگـارت سـخن بـگوی) ؛ این نعمت چیست و چرا باید از آن سخن بگوید؟ « (آیا 
دو  همچنین  سینھ ات را بـرایت نـگشودیم؟ و بـار گـرانـت را از پشـتت بـرنـداشـتیم؟)».  

سوره ي فیل و قریش نیز یک سوره محسوب می شوند. 

7. راجع ما تقدم ص 22 / الھامش للتعرف على عدم الجواز، وھو أمر معروف بین المتأخرین جمیعاً.

8 - بـرای آشـنایی بـا عـدم جـواز، بـھ آنـچھ کھ در حـاشیھ ی صـفحھ ی 34 گـذشـت مـراجـعھ کنید. عـدم جـواز، مـسألـھ ای مـعروف بین تـمام مـتاخـرین 

است.

9. روى زیـد الـشحام، قـال: (صـلى بـنا أبـو عـبد الله (عـلیه السـلام) الفجـر، فـقرأ الـضحى وألـم نشـرح فـي ركـعة الـواحـدة) التھـذیـب: ج2 

ص72 ح 266، وروى الـمفضل عـنھ (عــــلیه الســــلام)، سـمعتھ یـقول: (لا تجـمع بـین سـورتـین فـي ركـعة واحـدة، الا الـضحى وألـم 

نشرح، وسورة الفیل ولایلاف قریش) مجمع البیان: ج10 ص544، المعتبر: ج2 ص188.

10 - زید الـشحام روایت کرده و گـفتھ: «ابـوعـبدالله امـام جـعفر صـادق(عــلیه الســلام) نـماز صـبح را بـا مـا خـوانـد و آن حـضرت الضحی و الـم 

نشرح را در یک رکعت قرائت نمود». تھذیب: جلد 2 صفحھ 266. 
» :روایت کرده کھ فـرمـود مـفضل از آن حـضرت(عــلیه الســلام)در یـک رکـعت دو سـوره را جـمع نـکن، مـگر الـضحی و الـم نشـرح، و سـوره ی 

فیل و لایلاف قریش رامجمع البیان: 10 : 544 و معتبر: 2 : 188 .«



وإذا أردت أن تـكتفي فـقط بـقول فـقھائـھم لـكي لا یتشـتت المسـتمع؛ فـالـناس لا یـكادون 
یـسمعون، لـعلھم یـسمعون الـقلیل. ثـقفوھـم، عـرفـوھـم، عـلى الأقـل فـلتكن عـند الـناس 
معلومات ومعرفة لعلھم یلتفتون إلى خداع ھؤلاء في یوم من الأیام فینجون بأنفسھم). 
مبادا  که  هدف)  این  (با  کنی  بسنده  فقهایشان  سخنان  به  فقط  بخواهی  اگر 
شنونده دچار تشتّت فکري شود، مردم کمتر به شنیدن، رغبت نشان می دهند. آنها 
را بپرورانید و آموزش دهید. حداقل، مردم از معلومات و معرفتی بهره مند می شوند 

و چه بسا روزي متوجه فریب کاري آنها بشوند و خود را نجات دهند». 



الفھرس 

فهرست 

الإھداء .  

 	 تقـدیم	:

تقـدیم . 

پیش گفتار 

المحطة الأولى : ما یتعلق بالقرآن الكریم . 

ایستگاه اول: مسایل مربوط به قرآن کریم 

وقفة مع نصوص المسلمین ومقارنتھا بما بین أیدھم من القرآن الیوم . 
درنگی در متون موجود بین مسلمانان و مقایسه ي آن با قرآنی که امروزه در اختیار دارند.... 

قراءة ( بكل أمر ) في سورة القدر . 
قرائت «بکل امر» در سوره ي قدر	


